
مردم: اگه حالش بده 
بگید ما طاقتشو داریم

مساوى عراق و بحرین به نفع تیم فوتبال ایران

    یک شهروند: خواستم گوگل کنم «آینده نزدیک کى مى رسه؟» 
دیدم نمى شه!

    یک مسئول: خدا کنه جلوى مردم بدقول نشیم
    مردم: آینده نزدیک؛ زودتر برس کارم گیره

#خیلى_دور_خیلى_نزدیک #می شه #شهرونگ

واعظى: در آینده نزدیک اینترنت وصل مى شود

شهرونگ: فقط بلدید
ما رو ببرید؟

w w w. s h a h r va n d o n l i n e . i r

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره نهصد و سى و ششم
جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

instagram.com/shahrvang1 :نشانى اینستاگرام شهرونگ

تقاطع غیرهمسطحشهر فرنگ کامبیز درم بخش|   کارتونیست | 

شهر زیبا
وقتى اینترنت قطع است

چیکار کنیم؟

حسام حیدرى
طنزنویس

نظر به اینکه بعضــى وقت ها اینترنت 
قطع مى شود و با توجه به اینکه همگى ما 
یک جورهایى معتاد به اینترنت هســتیم 
توصیه هاى بهداشــتى زیر را براى مواقع 
ارایه مى کنیم. باشــد  اینترنــت  قطعى 
که همگى با اســتفاده از ایــن توصیه ها 
روزهاى بى اینترنت خوبى را پشــت سر 

بگذاریم:  
حرص نخورید:  

اگــر کارتــان مرتبــط بــا اینترنت 
اســت و مثلا فروشــگاه آنلاین دارید یا 
کسب وکارى در فضاى اینستاگرام دارید؛ 
بر اعصاب خود مسلط باشــید. کارتان که 
بدون شــک بر باد رفته و مطمئنا در این 
چند روز حسابى ضرر مى کنید و آخر ماه 
هم حسابى کم آورده و تو قسط وام هایى 
کــه گرفته ایــد، مى مانید. پــس براى 
چیزى که قطعى است، چرا الکى حرص 
بخورید؟ عوضش روى کاناپه ولوشــده 
و پاهایتان را روى هــم بندازید و به این 
فکر کنید که وقتى افتادید زندان دوست 
دارید چه جور کمپوتى بخورید. بى خیالى 
بهترین راه حل است، چون با فشار آوردن 
به خودتان فقط احتمال سکته را بیشتر 
مى کنید. چند تا نفس عمیق بکشــید و 

سعى کنید لذتش را ببرید.
به بقیه گیر ندهید:  

بسیار دیده شــده که آدم ها در مواقع 
بیــکارى الکى بــه هم گیــر مى دهند. 
اینکه شوهرتان شــلوار بیرونش را پرت 
کرده گوشــه اتاق، واقعا موضوع خاصى 
نیســت. این شــلوار یک هفته است که 
همانجا افتاده، ولى چون شــما سرتان تو 
گوشى بوده و داشــتید براى فالوورهاى 
عزیزتان از ســبک زندگــى جذاب تان 
مى گفتید و عکس هاى برفى با کپشــن 
«برف نو سلام» مى نوشتید؛ بهش توجه 
نکرده ایــد. بــراى همیــن الان هم گیر 
الکى ندهید. این شــوهر اگر درست بشو 
بود تو این چند ســال و بعــد از آن همه 
دعوایى که باهاش کردید، باید درســت 
مى شــد. الکى وقت تان را تلــف نکنید.

دست تو دماغ نکنید:  
یکى از اخلاقیات بدى که ما انســان ها 
داریم این اســت که در مواقــع بیکارى 
دســت مى کنیم تو دماغ مان. حالا چون 
اینترنت قطع شده و نمى توانید از صبح تا 
شب الکى تو گوشى چرخ بزنید که دلیل 

نمى شود جاى دیگرى چرخ بزنید.
به دوست و آشناهایتان سر نزنید:

درســت اســت که اینترنت قطع شده 
و فرصت مناســبى اســت که بیشتر در 
کنار هم باشــیم و به اعضاى فامیل ســر 
بزنیم، ولى باز هم ایــن کار را نکنید. این 
فامیل همــان افراد رو اعصابى هســتند 
که قبل از قطع شــدن اینترنت هم بودند 
و این قضیــه هیچ تاثیــرى روى اخلاق 
آنها نداشــته اســت. الان هم تا شما را 
ببینند، مى خواهند از حقــوق و مزایاى 
شما ســردربیاورند و بعد بپرسند که چرا 
ازدواج نمى کنــى و چرا چاق شــدى و از 
این جور حرف ها. علاوه بــر اینها تحلیل 
مســائل روز هم به بحث هاى جذاب شان 
اضافه شــده و با سخنرانى هایشان قطعا 
روى اعصاب تــان مى رونــد. پس هرچه 
مى توانید از آنها فاصله بگیرید و بى خیال 
میهمانى رفتــن شــوید. این کــه نباید 
میهمــان راه بدهیــد هم کــه بدیهى و

 واضح است. 

   شجاعى:  هر تیمى باید یه کاپیتان مثل من داشته باشه
   تاج: با تلاش هایى که کردیم تونستیم عراق و بحرین رو مساوى کنیم

   مردم: از برد تیم خودمون که ناامیدیم مگر اینکه رقبا با هم مساوى کنن
   مازیار ناظمى:   صد بار هم ببازیم، دوباره طلوع خواهیم کرد

#کى  روش_روحت_شاد #خداحافظ_جام_جهانى؟ #شهرونگ

شهاب نبوى
طنزنویس

چند روز پیش همیــن که از خواب بیدار 
شــدم، مامانم گفت:   «نبوى، صبحونه ات 
رو تــوى تختت میــل مى کنى یــا  میز رو 
بچینم واســت؟» دهنم از تعجب اندازه در 
پارکینگ باز شــد. گفتم: «مــادر من، اولا 
توى تخت نمى شه  چیزى خورد و اون روى 
تخته. بعدشم چرا این قدر مهربون شدى؟» 
مامان گفت:  «پســرم، دیدم نسبت به دنیا 
 عوض شده. فهمیدم که تو یه گنجى واسه 
این خونه.» از اتاقم اومدم بیرون. بابام اول 
یه دونه زد زیر گوشــم و  بعد یهو بغلم کرد 
و گفــت: «اوخ ببخشــید. نباید این جورى 
مى شد. تقصیر خودم نیســت. دستم هرز 
شده.  مى خواســتم بهت بگم که اون پوله 
بود ازم قرض گرفتى، اون مال خودت. منم 
دیدم نسبت به زندگى عوض  شده. دیگه بر 
این باور نیستم که تو یه مفت خورِ بى شعور 
هستى. درسته عیب و ایراد زیاد دارى. ولى 
 تو هم آفریده خدا هســتى. همین طور که 

من و باقى آدم ها و حیوانــات حق زندگى 
داریم تو هم دارى. من  دیگه تصمیم گرفتم 
با تو خــوب برخورد کنــم...» از خونه زدم 
بیرون. بقال ســر کوچه مون که همیشــه 
تا من رو  مى دید، مى گفــت اون بدهى ات 
رو بردار بیار تا دســته جاروم رو نکردم تو 
پاچه  ات، برگشت بهم گفت: «صبح  زیباى 
پاییزیت بخیر نبــوى. امیدوارم ســالم و 
ســرحال برى و برگردى.» دهنم از تعجب 
همین طور باز بود. ســوار  اتوبوس که شدم، 
هیچ کس نمى نشست، همه وایساده بودند 
و به هم تعارف مى کردند که توروخدا شما 

بشینید. 
منم جوگیر شــدم و خواستم نشون بدم 
توى این همه حال خوب سهمى دارم. واسه 
همین دو نفر از  پیرمردهاى داخل اتوبوس 
رو بغل کردم؛ گفتم حالا که نمى شــینند، 
این جورى لااقل خســته نشــن. همزمان 
 گوینده رادیو گفت: «ســلام. صبح زیباى 
پاییزیتون بخیــر.» ما هم یک صدا از این ور 
فریاد زدیم: «صبح زیباى  شما هم بخیر.» 
به محل کارم که رسیدم، رئیس صدام کرد 
توى اتاقش و گفــت: «نبوى، علاوه براینکه 
با وامت  موافقت شده، حقوقت رو هم زیاد 

کردم که با انگیزه بیشــترى بــراى ما کار 
کنى. امیدوارم از دســت ما راضى  باشــى. 
اخراج هم دیگه توى این شــرکت نداریم. 
اصــلا از این به بعد قراره همــه بیان و قرار 
نیست کســى از اینجا  بره...» اومدم بیرون. 
از خوشحالى فقط دنبال تى تاپ مى گشتم 
تا بخورم. از فرصت اســتفاده کردم و زنگ 
زدم  به نامزد ســابقم. تا صدام رو شنید، زد 
زیر گریه و گفت: «نبوى، خواهش مى کنم 
برگرد. من بدون تــو نمى تونم  ادامه بدم.» 
بعدش هم باباش گوشــى رو از دســتش 
گرفت و گفت:  «نبوى من اشــتباه کردم. 
تو بهترینــى. بهتر از  تو از کجــا پیدا کنم 
من رو، ببخشــید دخترم رو بگیر؟» براى 
ازدواج مجدد، کلى براشون شرط و شروط 
 گذاشــتم. درنهایت قرار شد یه چیزى هم 
دســتى بهم بدن. بعدش رفتم سراغ بانکى 
که ازش وام گرفته بودم.  گفتم تا همه چیز 
خوبه برم این ســود وام بانکى ام رو هم کم 
کنم. تا به معاون بانک این رو گفتم، جورى 
لیوان  رو پرت کرد سمتم که از خواب بیدار 
شــدم. مامانم صدام کرد و گفت: «نبوى، 
بلند شــو گورت رو گم کن برو  ســر کار تا 

اخراجت نکردن ...» 
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پیاز هات  | حمید خدامــرادى|   روزی در 
گوشــه ای از انباری خانه ای، پياز مأيوس و 
پلاسيده ای رو به پسرعمويش سيب زمينی 
کرد و با حسرت گفت: «با اينکه کاربردهای 
زيــادی دارم و تقريبا چاشــنی همه غذا ها 
هستم، اما اصلا به چشم کسی نميام و کسی 
توجهی بهم نميکنه. خــوش به حال تو که 
اســمت با تخم مرغ، کنار اسم هر بدنسازی 
مياد، آن قــدر خاطرخــواه داری که حتی 
وقتی خلال ميشی و داغ از ماهيتابه بيرون 

ميای و با وجود مراقبت مامان های کفگير به 
دست، باز همه واسه پيچوندن و خوردنت، 
سر و دست ميشکونن ولی من چی همه بهم 
ميگن بوی بد ميدی و چشم رو ميسوزونی. 
همه از دستم فرار ميکنن.» سيب زمينی که 
از حرف های دخترعمويش، پياز، متأثر شده 
بود، برای دلگرمی به او گفت: «اين طوری ها 
هم که تو ميگی نيست، من خودم به تنهايی 
يه فحش مجاز محسوب ميشم، حالا درسته 
جواز دارم و حتی تــو متن های روزنامه هم 

ميشه از اسمم به عنوان فحش استفاده کرد 
اما خب به هر حال فحشــم ديگه! اما خب 
توام يخــورده به خودت بيا، جنبه داشــته 
باش، چرا آن قدر زود قاتی ميکنی؟ يه خرده 
به اعصابت مســلط باش. بابا موز هم با اون 
همه کمالات و کارايی آن قدر خودشو لوس 
نميکنه.» پياز حرف های پســرعمويش را 
قطع کرد و گفــت: «مســأله فقط همين 
نيست، راستش من از بچگی دوست داشتم 
وارد دنيای هنر و عکاســی بشــم، هميشه 

آرزوم بــود تو عکس های دســته جمعی به 
جای سيب بگن پياز، يا مثلا دوست داشتم 
اون قدری به استقلال شخصيتی برسم که 
زمانی که دارم تــو ماهيتابه تفت ميخورم و 
جلز و ولز ميکنم، هيــچ احدی به خودش 
اجازه نده منو پيازداغ صدا کنه، در عوضش 
به اســم پياز هات معروف بشــم. می فهمی 
چی ميگم؟» ســيب زمينی بعد از شنيدن 
فانتزی های پياز ســری تــکان داد و گفت:   
«هر کســی برای خودش يه آرزوهايی داره 

دختر عمو ولی نميشه همين طوری بشينی 
گوشه سبد پيازها و هيچ کاری نکنی و بعد 
هم آرزو داشته باشی که هنرمند بشی. بايد 
بری دنبال آرزوهات و ســعی کنی بهشون 
برســی. زندگی يعنی همين؛ يعنی تلاش و 
تلاش و تلاش.» پياز گفت: «آره بايد تلاش 
کنم» و همان لحظه دســت زنی وارد سبد 
ســيب زمينی و پياز شــد و آنها را از ظرف 
برداشت و بدون هيچ حرفی با چاقو از وسط 

نصف کرد.

کارگاه طنز شهرونگ
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